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دوگانه سازی هایی 
از قبیل تیزهوش-

کم هوش در 
نظام آموزشی 

تبعیض آمیز است. 
کسی که استعداد 
حل مسأله  ریاضی 

یا فیزیک دارد، 
الزاماً باهوش تر 

از دانش آموز 
دیگری نیست 

که در حوزه هایی 
نظیر نقاشی، 

ادبیات، تاریخ، 
نجاری یا طراحی 

لباس استعداد 
دارد. وقتی 

دانش آموزان را 
به »استعدادهای 

درخشان« و 
»استعدادهای 

تاریک« 
دسته بندی کنیم 

تبعات آن دامنگیر 
جامعه و آینده 
کشور می شود

ـــرش بـ

دانش آموزان جا مانده از  قافله کنکور خیال می کنند که هیچ استعدادی ندارند. این امر چه پیامدهای اجتماعی و 
فرهنگی برای جامعه ما خواهد داشت؟

بله، دقیقاً همین طور اســـت. برای مثال در کنکور تجربی ســـال گذشـــته بیش  از 500 هزار نفر شـــرکت کرده بودند. می دانیم 
که رتبه  خوب در رشـــته  تجربی، با اغماض، زیر 5 هزار اســـت. یعنی نظام کنکـــور، از 500 هزار 

نفـــر فقط 5 هـــزار نفر اول را موفـــق تلقی می کند )یعنـــی یک درصد.( اگـــر دانش آموزی 
مثلاً رتبه 10 هزار را کســـب کند »شکســـت خورده« اســـت. رتبه های 50 هـــزار و 100 هزار 
و بالاتر که اصولاً حســـاب نمی شـــوند. نتیجه آن  نظام کنکور، ســـازوکاری است که هر 
ســـال 99 درصد از اعضای جامعه را در ســـرآغاز جوانی خود به شکســـت می رســـاند. 
99 درصد دانش آموزان، سرشکســـته و ناموفق مدرســـه خود را به پایان می رســـانند. 

نظام آموزشـــی ما به یک ماشـــین تولید شکســـت خوردگان تبدیل شـــده است، نه 
فرآیندی برای پـــرورش آدم های مهارت دیده  آماده  ورود بـــه جامعه و کار.  از 

آن سو، صدها کســـب وکار در کشور وجود دارد که اساساً از آموزش های 
مدرسه ای حذف شـــده و مغلوب آموزش های تک ساحتی شده اند. 

کســـب وکارهایی که هر کـــدام نوابغ و پیشـــروان خـــود را دارد که 
همیـــن حالا در حال کار کردن اند و در کار خود موفق  هســـتند. 

رونـــد موجود آمـــوزش مدرســـه ای، دانش آمـــوز را قربانی کرده 
و در ابتدای جوانی احســـاس تحقیر بـــه او تزریق می کند. 

کـــه در آن دانش آمـــوزان بـــه دو دســـته  
»استعداد درخشان« و »استعداد معمولی« 
تفکیـــک می شـــدند و عدالـــت آموزشـــی 
با پیدایـــش چنیـــن روندی دچـــار بحران 
شـــد. این فرآینـــد گرچه عـــده ای را به قله 
می رســـاند، منجر به افت میانگین کیفیت 
آموزشی کشور و در نهایت تضعیف جامعه 

. د می شو
» عدالت آموزشی« چرا این قدر 

مورد تأکید جامعه شناسان و 
سیاست گذاران فرهنگی قرار 

می گیرد؟
»مدرســـه«  جامعـــه  تقویـــت  زیربنـــای 
اســـت. ایـــن هـــدف، بـــا »نظام آموزشـــی  
سلســـله مراتبی« محقـــق نخواهـــد شـــد. 
خلاف تصـــور رایج، »عدالـــت« صرفِ یک 
ارزش اخلاقـــی، در کنـــار ســـایر ارزش های 
اخلاقـــی نیســـت. چنین نیســـت کـــه اگر 

مدرسه  باید شهروند کارآمد بیافریند
»لزوم عدالت آموزشی« در گفت وگو با دکتر محمدرضا کلاهی

مطالعات فرهنگی

گروه اندیشه

»عدالـــت آموزشـــی« یکـــی از دغدغه هـــای اصلـــی مســـعود 
پزشـــکیان چه در ایـــام انتخابـــات و چه در این چنـــد ماه آغاز 
دولـــت وفـــاق بـــوده اســـت کـــه نشـــان می دهد عـــزم دولت 
چهاردهم برای اصلاح سیســـتم آموزشی کشـــور جدی است. 
بـــرای بازنگـــری در نظام آموزشـــی، نیاز داریم ابتدا آســـیب ها 
را شناســـایی کنیم. بـــه این منظور با دکتـــر محمدرضا کلاهی، 

جامعه شـــناس و عضـــو هیـــأت علمـــی پژوهشـــگاه مطالعات 
فرهنگـــی و اجتماعی وزارت علوم به گفت وگو نشســـتیم. نقد 
تند و تیز او به نظام آموزشـــی کشـــور نشـــان می دهد »عدالت 
آموزشـــی« نه تنها یـــک ارزش اخلاقی بلکه نیـــاز مبرم جامعه 
امروز ماســـت که اگر اجرایی نشود، مدرســـه  را به »خط تولید 

ورشکســـته ها« بـــدل خواهد کرد!

 نظام آموزشی که دانش آموزان را به استعداد  »درخشان« و »تاریک« تقسیم کند 
در نهایت به »خط تولید ورشکسته ها« تبدیل می شود!

عدالـــت رعایـــت نشـــود، فقـــط یکـــی از 
ارزش هـــای اخلاقـــی نقض شـــده باشـــد. 
عدالـــت، بســـتر و ابـــزار اصلی ســـاخت و 
تقویت جامعه اســـت و ایـــن، یک موضوع 
بنیادین اســـت. در نظام آموزشی ایده آل، 
کلاس درس، ماکتی از کلیت جامعه است 
که افراد متفاوت و متنـــوع در آن همزمان 

کنار هـــم حضـــور دارند.
 

دوگانه سازی هایی چون تیزهوش/
معمولی یا استعداد درخشان/
معمولی در نظام آموزشی چه 

پیامدهای اجتماعی و مصائب 
فرهنگی در پی خواهد داشت؟

در جامعـــه ، افـــراد مختلـــف بـــا انـــواع 
استعدادهایشـــان هـــر کـــدام نســـبتی 
 . می کننـــد ر  ا برقـــر معـــه  جا کل  بـــا 
دوگانه ســـازی هایی از قبیـــل تیزهـــوش-
مخـــدوش  را  نســـبت  ایـــن  کم هـــوش 
می کنـــد و ایـــن کاری اســـت کـــه در نظام 
آموزشـــی تبعیض آمیـــز کنونی مـــا انجام 
می شـــود. کســـی کـــه اســـتعداد حـــل 
مســـأله  ریاضـــی یـــا فیزیـــک دارد، الزامـــاً 
باهوش تـــر از دانش آموزی نیســـت که در 
حوزه هایی نظیر نقاشی، ادبیات، تاریخ، 
نجاری یـــا طراحی لباس اســـتعداد دارد. 
وقتـــی دانش آموزان را به »اســـتعدادهای 
درخشـــان« و »اســـتعدادهای تاریـــک« 
آغـــاز  را  رونـــدی  کنیـــم،  دســـته بندی 
کرده ایـــم کـــه اســـتعدادهای بســـیاری از 
دانش آمـــوزان نادیـــده گرفته می شـــود و 
تبعات آن دامنگیـــر فرد، خانواده، جامعه 

و آینـــده کشـــور خواهد شـــد.

 خلاقیت دانش آموزان چقدر در نظام 
آموزشی ما مورد توجه قرار می گیرد؟

نظـــام آموزشـــی فعلـــی کشـــور بســـیاری 
بـــه  را  جامعـــه  اساســـی  نیازهـــای  از 
دانش آمـــوزان یـــاد نمی دهـــد؛ آمـــوزش 
منحصر به مباحث نظری شـــده اســـت. 
اکثـــر دانش آموزان بـــرای ادامه تحصیل، 
در کنکورهای ریاضـــی و تجربی به رقابت 
می پردازنـــد. امـــا فعالیت هـــای واقعـــی 
بی شماری  در جامعه در جریان است که 
در نظام آموزشـــی ما هیچ جایـــی ندارد. 
برای مثال، صنایـــع کارگاهی نظیر نجاری 
و کار چـــوب، کارگاه های طراحی و دوخت 
لبـــاس، کارگاه هـــای طراحـــی و ســـاخت 
انواع در و پنجره و بســـیار کسب وکارهای 
دیگـــر وجـــود دارد کـــه در مدرســـه کاملاً 
مدرســـه،  می شـــود.  گرفتـــه  نادیـــده 
دانش آمـــوزان را در معـــرض آشـــنایی بـــا 
قـــرار نمی دهـــد.  چنیـــن حرفه  هایـــی 
چـــه تعـــداد از دانش آمـــوزان علاقه مند، 
شـــغل آینده  خـــود را چنیـــن حرفه هایی 
متصور می شـــوند؟ این حرفه هـــا، از قضا 
حرفه هایی خلاقانه و پرتنوع هســـتند اما 
اساســـاً در چشـــم انداز آینـــده دانش آموز 
و خانـــواده قـــرار نمی گیرنـــد. در نهایت 
طردشـــدگان کنکورهـــای مهندســـی و 
پزشـــکی، از بـــدِ حادثـــه به ایـــن حرفه ها 
روی می آورنـــد در حالی  که آموزشـــی هم 

بـــرای آن ندیده اند.
 

با نگاه به اقدامات و مواضع چند 
ماهه اخیر دولت چهاردهم بویژه 

شخص رئیس جمهوری، »عدالت 

آموزشی« به عنوان یک دغدغه جدی 
از سوی این دولت پیگیری می شود؛ 

توصیه های شما به دولتمردان 
چیست؟

از نگاه من تعطیلی ســـازمان استعدادهای 
درخشان برای سروســـامان دادن به نظام 
آموزشـــی کشـــور یک اقدام ناگزیر اســـت. 
باید اساساً اســـتعدادهای مختلف با تنوع 
و گستردگی شـــان دیـــده شـــوند نـــه آنکه 
صرفـــاً یـــک گلخانه  خـــاص بـــرای پرورش 
عـــده ای از افـــراد در یـــک حـــوزه  خـــاص 
ســـاخته شـــود. بهـــای تـــداوم این نـــگاه، 
همان »ماشـــین تولید افراد بازنده« اســـت 
و بـــرای توقـــف این ماشـــین، بایـــد چنین 
روندهایـــی تعطیـــل و روندهای ســـالم تر، 
عادلانه تـــر، واقعی تـــر و اجتماعی تـــر حاکم 

. د شو
توزیع عادلانه امکانات آموزشی در مدارس 
دولتـــی از قبیل منابع انســـانی )مدرس یا 
معلم( و امکانات زیرساختی یک گام دیگر 
اســـت که باید پیگیری شـــود. درســـت آن 
اســـت که مـــدارس پولی حذف شـــوند. با 
توجه بـــه اینکه ایـــن کار در وضعیت فعلی 
ممکن نیســـت، حداقل ســـقف مشخصی 
برای شـــهریه  مدارس غیردولتی به صورت 
واقعـــی تعییـــن شـــود و هیچ مدرســـه ای 
اجازه نداشـــته باشد بیشـــتر از آن سقف، 
دریافت کنـــد و باید بر این ســـقف نظارت 
کامـــل صـــورت گیـــرد چراکـــه اکنـــون هم 
چنیـــن ســـقفی هســـت ولـــی بســـیاری از 
مدارس خصوصی با دور زدن آن با عناوین 
پوششـــی، مبالغی بسیار بیشـــتر دریافت 

. می کنند

 جناب دکتر کلاهی، »عدالت 
آموزشی« یک مطالبه جدی جامعه 

امروز ماست. عدالت آموزشی چرا و 
چطور در ایران به بحران بدل شد؟

»عدالت آموزشـــی« یعنی دسترسی همگان 
بـــه خدماتی بـــا کیفیـــت یکســـان؛ چه در 

دوره مدرســـه و چـــه در دوره دانشـــگاه. اما 
بـــا پولی شـــدن آمـــوزش در ایـــران، پس از 
دوران دفـــاع مقـــدس، در میـــان مدارس 
دولتی نیز انواع و اقســـام مـــدارس از قبیل 
نمونـــه مردمـــی، نمونـــه دولتـــی و... ایجاد 
شـــد. بنابرایـــن »نظـــام سلســـله مراتبی« 

در شـــاکله آمـــوزش کشـــور شـــکل گرفت و 
مـــدارس به »مـــدارس خـــوب« و »مدارس 
بـــد« تفکیک شـــدند. ایـــن رونـــد تبعیض 
آموزشـــی با تأسیس »سازمان استعدادهای 
درخشـــان« )سمپاد( به شـــدیدترین شکل 
خود رســـید. این فرآیند، دوگانه ای ساخت 


